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و خوب شنیدن است . شما وقتي مي خواهید در سوره تفکر کنید  یکي از مباحث مهم در تفکر ، خوب دیدن

هرچقدر اجزاء سوره را دقیق تر باز کنید ، این در جمع بندی و غرض کلي به شما کمك مي کند . مثال : اذا جاء 

نصرالله والفتح    پس یك موضوع نصر خداست و یك موضوع فتح است . در  این سوره وقتي داره مطرح میشود  

باید یك بار نصر را ببینیم و یك بار  ا هم دارند مي آیند نه  جدا جدا ،این دو تا هردویشان حاضرند. نصر وفتح بکه 

ولي فتح نباشد .  فتح را . در خیلي از صحنه ها ممکنه نصر خدا باشه   

فتح رو با هم داره میگه ؟  آیا اصلا میشه نصر نباشه ولي فتح باشه ؟ اصلا اینها رابطشون با هم  چجوریه ؟ چرا نصر و 

نه پس هر دو تا موضوعیت دارن ، فقط اینا همشون امر به پیامبره ، پس جای ما کجاست؟ بعد نتیجه گیری اینا میشه   ا

یعني  به دلیل اینکه خدا تواب است . انه : انگار که همه اینارو جمع مي کنه  دیگه  کان توابا   ان در مقام تعلیل است 

انه کان توابا میگذاره . چرا تواب؟ چرا اسمهای دیگه ی خدا نه؟تا مي تونم اجزاء رو از همدیگه باز بعد سرش یك 

مي کنم ، سعي مي کنم هیچ چیزی رو راحت رد نشم . حمدش هم موضوعیت داره ، ربش هم موضوعیت داره . 

را عبارت ناس آمده ؟چرا میگه چرا خطاب به پیامبر گرامي است و بقیه ی مردم نیستند هم موضوعیت داره ، ؟  چ

دین؟ چرا نصر و فتح ؟ چرا جاء ؟ چرا توابا ؟به این کار میگن خوب دیدن و خوب شنیدن . یعني شما همه ی پیکره 

و اجزاء سوره را به دقت  باز مي کنین . از کنار هیچ جزئي راحت نمي گذرین .  اصلا چرا به صورت جمله ی شرط 

این واو وسط چیه؟ مثلا جمله حالیه ست   "والفتح"ا به صورت جمله شرط آمده ؟  آمده ، اذا جاء نصرالله چر

؟استینافیه ست؟  عطفه؟ مي خوام بگم همین حساسیت قابل ادامه دادنه ها . فکر نکنید یه اجزائیست حالا باز کردیم . 

ینها علت پیدا کرد . اگر یه نه ! روی ادبیاتش بریم تازه حسابي حرف برای زدن داره . حال باید سعي کرد برای ا

حقیقت قطعیه ، یه قانون در عالم جاری باشه میشه برای فعلش  ماضي آورد ؛ زیرا فعل ماضي دو کارکرد دارد ، هم 

که چیزی که قطعا اتفاق به معني زمان گذشته است ، هم به معني اتفاق قطعیه ، نه حالا چیزی که زود اتفاق مي افته بل

آن است .طعیت از حیث ق مي افته .  



تو ادبیات عرب وقتي میخوان یه چیزی رو بگن قطعا اتفاق مي افته ولو در آینده باشه ، به فعل ماضي میارن ، این 

یعني به اتفاق نیفتادنش فکر نکن بلکه فکر کن اتفاق افتاد. این میتونه به حیث این وجه باشه که این قانون قطعیه.این 

بیاد ، این اتفاقای بعدی مي افته یعني کارای بعدی بایداتفاق بیفته. فتح بدون نصر  قانون قطعیست که وقتي نصر خدا

 اتفاق نمي افته و خودش مقدمه ای برای نصر است . 

آیا مي شود نصر بیاید ، فتح نیاید؟ الان نصر بیاید ، فتح قطعا مي آید بله یا نه؟  در درونش فتح هست ولي حداقل در 

ظاهرش نیست که همان فتح معنوی مي شود . پس میشه نصر باشه ولي فتح ظاهری نباشه .ولي نمیشه فتح باشه ، نصر 

نباشه . پس اینجا داره در مورد نصری صحبت مي کنه که که به فتح ظاهری ختم مي شود . اینجا صحنه های همه ی 

نصرتهای خدا نیست ،  زیرا خداوند همیشه مؤمنین را نصرت مي بخشد ولي چه بسا جاهایي که مؤمنین را نصرت 

 ببخشد ولي مؤمنین هم شکست بخورند. 

هم همراه میشه ، مثل جنگ احد . اینجا اونجاییه  که با پیروزی ظاهری   

که مؤمنین بالاخره یه صحنه هایي هست در زندگي که  نصر خدا با پیروزی ظاهری هم همراهه . اینجور نیست 

همیشه بدبخت بیچاره باشن ، یه وقتایي هم غلبه مي کنن البته خیلي وقتا غلبه کردن . این از اون صحنه های غلبه 

اگر معنوی باشه نصر رو دیگه نمي خواست و  شون هست .فتح یکي به خاطر خود واژه که کنار نصر آمده ، چون

لازم نبود بیانش کنه . اگر فتح صرفا معنوی بود و حیثیت مادی نداشت ، دیگه لازم نبود واژه نصر بیاد چون حتما تو 

دل خودش واژه ی نصر رو داره . و اصلا لازم نبود فتح بیاد ، چون هر نصری حتما یه فتح دروني داره . یه دلیل دوم 

ه داره که مهمتر از این دلیله  اونم یدخلون في دین الله افواجا هست ، چون که این فتح اونقدر ظهور داشته که دیگ

 مردم رو بلند کرده آورده تو دین.  وگرنه اگر باطني بود این لزوما اتفاق نمي افتاد.دلیل اصلیش آیه ی بعدی هست . 

ه ی فتح است که ایجاد فتح است یا نه باعث بقای آن فتح هم سؤال :نصری که مي گیم مقدمه فتح است ، فقط مقدم

 مي شود؟ 

جواب: حالا دیگه باید نصر را باز کنیم و ببینیم ریشه اش چي میشه . اگه نصر به معنای مطلق یاری باشه ، قطعا برای 

 بقاءش هم لازمه ، چون هر فتحي دوامش هم به ادامه ی آن یاری محتاج است دیگه ،

ت . پس حتما هس  



یا تلاش ما برای فتح ظاهری لازم است؟ سؤال : آ  

جواب : اینجا باید در مورد جاء صحبت کرد. اولا اینکه فرض کنید میگه : جاء یعني  آمد . حالا با یاری خدا ، با 

ن عضي از صحنه ها مؤمنییاری بقیه ی مؤمنین. آخه خدا صحنه های مختلفي از اذا جاء نصرالله والفتح داره . تو ب

حضور دارند جنگیدند و.. مثل جنگ بدر ولي در بعضي صحنه ها حتي مؤمنین پا تو رکاب اسب هم نگذاشتند . مثل 

 اصحاب فیل یعني فتح اتفاق افتاده بدون مداخله ی احدی در عالم . 

نن خدا خدا خواسته بگه  کلا برای فتح هاش هیچ احتیاجي به آدمها نداره . یه وقت آدما فکر نکنن اگه کمك نک

 بلد نیست فتح انجام بده . 

 سؤال : آیا بافرض بالا یدخلون في دین الله هم اتفاق افتاده است ؟ 

بحث خانه کعبه هم اهمیت کعبه بود و خانه جواب : بله ، وقتي الهي است بالاخره آدمها وارد آن مي شوند .مثلا در 

 کعبه . 

ه شما مانعي جلوتون نیست دیگه . دیگه مي رین جلو.فتح رفع موانع است ، غلبه است یه غلبه ای که دیگ  

آدم مؤمني )اینجا اگر مثبت مي گیریم زیرا ما فتح در   یه در عالم صحنه های زیادی از فتح و نصر وجود دارد ، مثلا 

برای کافران آمده است . نصر کمك  "نمد هؤلاء"قرآن ظاهرا برای کافران نداریم ، حداقل در نصر نداریم بلکه مدد

را در نظر بگیرید که در صحنه های زندگي به جایگاهي برسد به خاطر  ویژه ی خداست و شامل هرکسي نمي شود (

شایستگي ای که داشته . بعدم کرور کرور آدما وقتي بهش مي رسن خودشون رو صاف و صوف مي کنن و جمله 

ا مي کشد ، این فتح مردم را جذب مي کند نه دین آن شخص را . مثل هاشون فرق مي کنه . اون فتح آدمها ر

شخصي که به خاطر ایمانش شفا گرفته ، مردم دور او جمع مي شوند و این جمع شدن به خاطر فتح آن شخص است 

 نه برای اعتقادات او .

ه یك حرکت اتفاق مي افتد و یه یا مثل انقلاب پیامبر )صلي الله علیه و آله و سلم ( و یا انقلاب اسلامي خودمان ک

انقلابي با یه اعتقادات مشخصي غلبه و فتح  پیدا مي کند . بعد اواخر دوران انقلاب و اوایل دوران پیروزی مردم 

گروه گروه وارد دین مي شوند . همه بسیجي،  همه اعتقادات باحال ،همه انقلابي و مجاهد ، حالا یه عده اعتقادات 



ن ن این انقلاب به فتح رسیده و الاعده مجاهدین خلق ، یه عده هم معلوم نیست . ولي مدام میگ کمونیستي دارند ، یه

بعد میبییم مردم گروه گروه وارد دین شما مي شوند .  زیر علم اینها خیمه بزنیم. باید بریم   

همه ریشا بلند همه  چرا میگه دین یعني آیین و روش زندگي  شما را خیلي سریع  برمي گزینند همه حجاب مي ذارن

اصلا خواهر و برادر ، یه چیز بترکوني هست . شگفت زده مي شن همه از اینکه آنقدر جامعه  سریع ، آیین و روش 

گروه فتح کننده را مي پذیرد  در صورتي که انجام این روش خیلي سخته . مثلا کسي که تاحالا حجاب نذاشته حالا 

غییر رفتارهای منشي کار  دشواریه ولي فتح این کار رو مي کنه . آدمو سریع بخواد بذاره اصلا چیز آسوني نیست .ت

مدلشو عوض مي کنه . سریع همه  این آیین رو مي گیرن . مثل اینکه پیامبر )صلي الله علیه و آله  و سلم (وقتي که 

الله علیه و آله و سلم(  ، گروه گروه آدما اومدن وارد دین پیامبر)صليمعلوم شد حضرت دارن بر قریش غلبه مي کنن 

شدند. یه عده شون از اول منافق بودن قرآن میگه . میگه :بعدا منافق نشدن از اول به نیت های شیطاني وارد شدن . بابا 

بالاخره اینا دارن پیروز مي شن . آدم دو دو تا چارتای دنیایي هم ببینه ، یه نفر داره پیروز مي شه مي ره زیر علمش 

حالا مي خواد معاویه باشه مي خواد علي باشه . سینه مي زنه    

بالاخره شما داری پیروز مي شي دیگه . من میام و آدما گروه گروه سریعا قالب دین ، یعني سبك زندگي تون رو 

مي گیرن . حالا هنوز اعتقادات ،  کامل درست نیستا اصلا خدا یکیه یا دوتاست ولي سریع سبك زندگي رو مي 

الناس یدخلون في دین الله افواجا...خب این خوبه یا بده؟  گیره .  و رأیت  

ما نباید هر گشایشي رو اسمش رو فتح بذاریم . فتح خصوصیات خاص خودش رو داره . فتح اون گشایش هست که 

آدمارو جذب دین مي کنه .فتح واقعي کم کاریهای گذشته رو مي پوشونه وفتح را کامل مي کنه و به راه راست 

هدایت مي کنه . این فتح ها فتح هایي است که خیلي از نواقص گذشته رو پوشش مي ده . امید اتفاقات آینده رو 

 ایجاد مي کنه و مردم گروه گروه دارن وارد مي شن . 

سؤال :شما میگین در اثر این فتح این اتفاقات افتاد بعد ورأیت الناس یدخلون في دین الله افواجا ، نمي شه این وارد 

مردم به صورت فوج فوج همون فتح باشه ؟ یعني نصر خدا باعث این فتح شده که مردم وارد دین خدا شدند؟شدن   

باید کار کرد مثلا بگیم واو حالیه )در حالیکه( . نصر خدا یه چیزیه که لازمه رسیدن به فتح  "واو "جواب :روی  

یه جاهایي با غلبه ظاهری همراه است . است . نصر خدا کمك خداست که فقط برای مؤمنین میاد . نصر خدا   



نصر خدا وقتي با فتح همراه میشه ، دین خدا و آیین خدا برای عموم مردم جذاب میشه به واسطه اون فتح به خاطر 

غلبه اش . در نتیجه عموم مردم و نه فقط مؤمنین با هر قشری ، هر اعتقادی شروع مي کنن آیین و سبك زندگي دین 

خدا را سریع وارد زندگي کردن زیرا غلبه اش را دیده اند و دیده اند که این آیین غلبه آور است . در نتیجه سریع 

این آیین را وارد زندگیشان مي کنند. ولي ناس هستند و هنوز مؤمن نیستند )یدینون نیستند یدخلون في دین هستند ، 

فعلا لباس دین را بر تن کرده اند دین وارد آنها نشده ، آنها وارد دین شده اند ، یعني اتفاق از درون به بیرون نیست 

از بیرون به درون داره اتفاق مي افته یعني به برکت فتح یه جوی درست شد آدما همه از درون یخ بودن ، این لباس 

گرم دین رو تنشون کردن ولي توی تن هنوز سرده . اینا هنوز ناس هستند هنوز گرمای ایمان در درونشون نیست 

این خوبه یا بده؟ خب این خوبه این که یك نفر بالاخره لباس دین تنش مي کنه و تا قبل بیرون بدنشون گرمه  فعلاا

این لباس دین هم تنش نبوده ، این که خوبه . اما اگه کسي فکر کنه خب این خوبه دیگه کار تموم شده از این خبرا 

 نیست .  

به خاطر اینکه به مرور این سردی تن لباس بیرون رو سرد مي کنه ، اونقدر سرد مي کنه که طرف با اون لباس بیرون 

هرکاری دلش خواست دیگه مي کنه . منویات دروني اش رو اینبار با لباس دین انجام مي ده . اونوقت مجبوری بیای 

ینو گرفتن یدن اباره شروع کني . اون اول آدما دوری از اول دووبعد سالهای سال حجاب رو دوباره اثبات کني . مجب

سریع این لباس رو تنشون کردن . سریع این مدل رو قبول کردن . یهو حجاب در کوتاهترین زمان در همه ی جامعه 

میرسه . توسعه پیدا کرد . هیچ وقت هیچ مطلب دیني از بیرون به درون نیست بلکه از درون به بیرون   

حنیفا فطرت الله التي ... فطرت ؛ي الدین اصلا ما مي گیم دین خدا مبتني بر فطرت است . فاقم وجهك ف  

این باید از تو بره بیرون ، از بیرون نباید بره تو که ! حالا اگه شرایطي درست بشه اون بیرون گرم شد اشکال نداره یه 

فرصته . ولي یه فرصته ، یه دستاورد نهایي نیست. اگر توی این فرصت اون تو هم روشن شد با بیرون یکي شد ، فبها 

اگر نشد خیلي زود گرماش رو از دست مي ده اون لباس . بعد عوض میشه بعد استحاله میشه بعد مجبوری از اول 

 توضیح بدی حجاب رو که از دون بلند بشه . این میشه چي؟این میشه اون اتفاق سوره . 

عده ای احتکار مي کردن آدمای خیلي شنیعي بودن از نظر  اوایل انقلاب مردم خودشون احتکار نمي کردن.  اگر یه 

مردم و مردم مجازاتشون مي کردن . خیلي سریع مردم قالبشونو عوض مي کنن . رشوه رو مي ذارن کنار احتکارو 



مي ذارن کنار سریع این قالبو مي گیرن . سریع این مدلو سریع این دینو اتخاذ مي کنن . ولي اتخاذ دین به خاطر فتح 

اتفاق افتاده ولي این تازه اول دردسره .چون اگه اون موتور توئیه روشن نشه اتفاقي مي افته که به مراتب بدتر مي شه. 

حتي شما به نقطه ی صفر هم بر نمي گردین به زیر صفر بر مي گردین . در این حد که ابا عبدلله الحسین رو یه 

لام آدما رو اینجوری نکشته . یعني قبل اسلام هم آدم مي جوری به اسم دین مي کشین که هیچ مشرکي قبل از اس

( رو با اون لباس دین یه جوری به شهادت  کشتن چارتا قاعده رو رایت مي کردن . امام حسین )علیه السلام 

 میرسونیم که در کل عالم منحصر به فرد مي شه.این برعکس عمل مي کنه به  راحتي برعکس عمل میکنه . 

این میشه فلسفه ی آیه ی سوم. ارتباط اینا معلومه . نصر، فتح، چرا نصر و فتح ؟ چرا میگه ناس چرا میگه دین چرا 

چین پیدا مي کنه به خاطر بمعلومه حالا فردیش اینجوریه ؛ اون آدم بادمجون دور قا میگه یدخلون في دین ؟ اینا 

لاقای اونو رعایت مي کنن . مثلا این مي ره نماز اونا هم فتحش . اینا به خاطر این آدمه که دورش  جمع شدن اخ

همه بلند مي شن مي رن نماز . خب این بده ؟ نه بد نیست باید بدونیم که اینا به خاطر اون فتح اومدن . البته خیلي 

اونا ، اونارو سریع هم اینو مي فهمن ، واضحه ! آدما به خاطر اون فتح اومدن . خب شما نباید به خاطر اون فتح اومدن 

بریزیدشون بیرون . این فرصته دیگه ! آدمي که دغدغه ی هدایت مردم رو داره این براش یه فرصته . آخ جون اینا تا 

ما سرکاریم بالاخره حرفای مارو مي شینن گوشم میدن . شما تو این فرصت چي کار باید بکنین ؟ فسبح بحمد ربك 

واستغفره...خب شما باید این کار رو بکنید . این یه فرصته از فرصت باید استفاده کرد. ببینید هر دوتا کار اشتباهه . 

 چي؟ 

همینکه شما چون یه عده آدمي بادمجون دور قاب چین شدن به خاطر ظاهر اومدن اینارو طردشون کني . هم غلطه 

که غفلت کنید از اینکه اگر این ساخت دروني رو درست نکنیم بازاوضاع همینجوری مي ماند ؟ نه ! تاریخ بارها 

ي کردن نسبت به این خطر ، هم اینکه چنین خطری نشون داده که این اتفاقات افتاده . هردوش غفلته ؛ هم بي توجه

 وجود داره آدما رو طرد کردن . اینا فرصته ، اتفاقا یه فرصتي که با این آدما بشیني حرف بزني . 

 یه اتفاقي افتاده برای جامعه ، خدا به پیامبر )صلي الله علیه و آله و سلم ( میگه تسبیح کن ، این چه جور تسبیحیه که 

خدا برای حل معضل جامعه دستور تسبیح رو به پیامبر )صلي الله علیه و آله و سلم ( داده ، این چه جور تسبیح کردنیه 

؟ پیامبر گرامي اسلام )صلي الله علیه و آله و سلم ( در جامعه چه کاری انجام داده اند یا در جامعه اسلامي چه کاری 

انجام داده ایم ؟ یکي از چیزایي که تداوم جریان ایجاد مي کنه خود جریان امامت است بعد از رسالت پیامبر)صلي 



الله علیه و آله و سلم ( . این خودش تداوم حرکت ایجاد مي کنه . چون قطعا پیامبر )صلي الله علیه و آله و سلم ( بعد 

از فتح مکه زمان زیادی عمر نکرده ، پس لازم بوده حرکت استغفار و تسبیح پیامبر )صلي الله علیه و آله و سلم ( 

 همچنان مداوم ادامه داشته باشد تا این مشکل حل بشه . 

پس یکي از راهکارهای عملیاتي ماجرای امامت است . امامت این جریان تسبیح و استغفار رو مداوم مي کنه مسیر 

رو ادامه مي ده . خیلي هم درست هم هست اینجا . به خاطر اینکه واقعیتشم ماجرای پیامبر گرامي اسلام با دیندار 

 کردن مردم هنوز فاصله داره . 

اگرچه پیامبر گرامي اسلام شاهکار کردند در تکون دادن جامعه از اون جاهلیت عظمي تا به اون جا ولي تا رسوندن 

به ان نقطه ی آخر فاصله داشت چرا که دیدیم بعد ازرحلت پیامبر)صلي الله علیه و آله و سلم ( اتفاقت مهمي رخ داد 

السلام ( این مسیرش رو طي کرد . . جامعه هرروز تو ادامه ی مسیر با هل بیت )علیهم   

ه سمت سؤال: اهل بیت )علیهم السلام( در ادامه ی جریان پیامبر)صلي الله علیه و آله و سلم ( برای اینکه فتح مکه ب

 درستش هدایت بشه چه کردند برای تسبیح و استغفار جامعه ؟ 

یعني محوالاثر  ؛ اصلاح گذشته ی من تا جواب : تسبیح یعني حرکت به سمت کمال و دوری از نقص . استغفار هم 

 زماني که به این نقطه برسم . 

حمد یه مرتبه بالاتر از تسبیح است ، پس اوج تسبیح به حمد مي رسه . تسبیح برای استغفار مثل نصر است برای فتح. 

. وقتي حرت نصر میاد به یه غلبه مي رسه میشه فتح . تسبیح هم اصل حرکت به سمت کمال است و دوری از نقص

اتفاق مي افته یکي از آثارش اینه که شما چون به سمت کمال مي رین و از نقص دور مي شین آثار سوء به جا مانده 

به خاطر کمالات جدید حاصل شده به طور تکویني محو مي شود . اصلا وقتي تسبیح اتفاق مي افتد تکوینا استغفار 

ود در یك شرایطي به طور تکویني فتح نه . مثل نصر که وقتي جلو مي ررا فعال مي کند، نه یه موتور جداگانه کار ک

ایجاد میکند . استغفار هم همینجوریه هرکس مسیر تسبیح رو بره به طور تکویني استغفار براش شامل میشه. علتش هم 

دروغ گفتم این یه اینه ؛ مثلا شما فرض کنید یك استدلال علمیش اینجوریه ؛ من در گذشته یه گناه انجام دادم مثلا 

 اثر سوئي برای من داره ..بعد شروع مي کنم تسبیح کردن ، حرکت به سمت کمال چه اتفاقي مي افته؟ در



طي زندگیم دارم تسبیح مي کنم بالا . مرحله بعدی که مثلا فرض کنید تسبیح مي کنم به یه کمالي میرسم درسته؟ 

رش رو اینجا گذاشته در بینایي من اثر گذاشته مثلا فرض کنید در قبلا تو این نقطه یه دروغي گفته بودم من ، که اث

تسبیحه دیگه محرمات دور نگه داشتم سبیح انجام دادم مثلا چشمم روازبیداری من اثر گذاشته بود دروغ ، حالا که ت

نگاه حرام انجام  یعني چشمم را از نواقص و معایب دور نگه داشتم . میام جلو،میام جلو ، میام جلو... فرض کنید یه؟! 

شده واین یه بخشي از بینایي من رو به کوری تبدیل کرده ،بعد من مسیر تسبیح رو طي مي کنم یعني نواقص مربوط 

کمال حاصل میشه دیگه . به چشم رو دونه دونه میندازم بیرون . هر آنچه از هوای نفس که تو چشم هست و شرور،  

کمال در این مسیر از جنس چیه ؟از جنس بینایي دیگه !پس یه بینایي برای من ایجاد کرده پس قطعا اون کوریه رفت 

که خدا عیب های منو بپوشون .. لازم دیگه . همینکه انسان به سمت کمال حرکت میکنه ،در واقع داره دعا مي کنه 

تسبیح میکنم حالا ده دقیقه هم استغفار ، نه! همون  نیست دو تا کار باشه لازم نیست بگي خب من من ده دقیقه

تسبیحي که شما دارین انجام میدین طلب غفران خداست .اینا دو چیز نیستند اصلا یه حرکت داره اتفاق مي افته . 

همانطور که گفتید فتح بدون نصر نمیشه ،استغفار بدون تسبیح هم نداریم. کسي تسبیح نکنه ولي غفران خدا رو طلب 

ه امکان نداره !!!کن  

 سؤال : اطاعت ازخدا  ، یا عبادتش، اینا تسبیح هست؟

جواب:هر چیزی که اسمش تسبیح هست یعني هرکاری که شما رو به کمال نزدیك و از نواقص دور کند . مثل 

داره عبادت ، نماز ، روزه ، ترک محرمات و هرچیزی که شما رو از نواقص دور کنه . اگر کسي تسبیح نکنه امکان ن

 که به استغفار برسه . اگر کسي تسبیح داشته باشه بالاخره به استغفار مي رسه ، قطعا میرسه !!!

ئات ؟سوال :آیا این آیه هم شامل این بحث میشود ان الحسنات یذهبن السی  

( هست .جواب : بله ! تازه یبدل السیئات ، یذهبن یه لول اون هست . یه لول دیگه تو بدل)به کسر دال با تشدید   

 سؤال :این ربطي به این داره که عمل ، ایمان ایجاد میکنه ؟

 جواب :بله

غفار نتیجه ی طبیعي تسبیحه چرا تو آیه استغفار ذکر شده؟تسؤال: اگر اس  



بود ، لازم نیست اون بالا نصر و فتح  3جواب: پس اولا اون نصر و فتح باطني که شما دنبالش مي گشتید  توآیه ی  

یم . اینجا  داره نصر و فتح اجتماعي ،ظاهری رو میگه  .نصر وفتح باطني آیه ی پایینه . تسبیح و استغفار رو باطني کن

حالا چرا استغفار رو آورده ؟ برای اینکه آدما فکر نکنن اگر تسبیح مي کنن به خاطر تسبیح اونا غفرا ن حاصل میشه 

یجه اش غفرانه ! نه اینکه اگر من انجام دادم ، من طلبکار . بازم این خداست که غفران میده . حالا میگیم تسبیح نت

 غفران میشم .

انجام بشه؟ سؤال: میشه تسبیح انجام ندیم ولي غفرا ن  

جواب:نه نمیشه امکان نداره. ولي میشه تسبیح انجام بدیم ولي خدا اذن نده که غفران حاصل بشه . اینجوری نیست 

میدم ، غفران طلبکارم ، نه! بازم بازم باید استغفار کني . طلب کني  غفران  که کسي فکر کنه ، خدا من تسبیح انجام 

 رو . استغفار ، طلب غفران!!

؟ "میبخشي بي بهانه"مضموني داریم که  سؤال: فکر میکنم تو ادعیه یه همچین  

چیزی نیست و خدا جواب: نه این همه ایني که میگه بي بهانه و بي دلیل ، این داره میگه خدا نیازمند به همچین 

فضلش بزرگه . حرفي نیست ! ما که میگیم این نمیشه ، نمیگیم خدا نمیتونه که ولي خدا اینجوری قرار نداده عالم رو 

هر جایي هم یه  که کسي  از اول تا آخر ظلم بکنه ، بعدم مورد بخشش قرار بگیره  خدا همچین قانوني گذاشته و

آدمي ایستاده. نداریم  ه داشته . یه جایي یه حرکتي کرده پای یه چیزی آدمي نجات پیدا کرده یه حرکت مسبحان

 پای هیچي نایسته ، دستش رو بگیرن ، شفاعت بشه ، نمونه نداریم . 

خدا قانون کرده دست آدمها رو مي گیره.. بله مي گیره! شفاعت وجود داره ، بله وجود داره ولي آدما هم یه چیزی 

رو نگه میدارن که مشمول شفاعت میشن . یه کسي مثل حضرت حر یه ادبي رو هم نگه مي داره . فضیل عیاض یه 

جوانمردی ای رو نگه مي داره . هرکدومو نگاه مي کني یه چیزی رو نگه مي داره ، یه جایي پای یه چیزی مي ایسته 

 ، یه قاعده ای رو رعایت میکنه . از همونجا هم مسیر هدایت براش باز میشه . استغفار روی تسبیح سوار میشه . 

 سؤال: اینکه میگیم استغفار محوالاثر است یعني اثرش رو محو میکنه ،خود اون عمل باقي مي مونه  ؟



جواب: خود واژه ی محوالاثر دارای مراتبي است ، یعني ممکنه شما بگین خب اثر یعني از دست دادن فرصت . 

فرصت رو استغفار برمي گردونه یا نه؟ ظاهرا واژه ی  استغفار به معني محو تمام آثار سوء است ،یعني کانه به جای 

اون کار غلط ، شما کار درست انجام بدین . استغفار تو قرآن، جامع محو اثر است . یعني حتي انگار اون فرصتم از 

دست ندادین یعني اینطور نیست که مثلا گناه رو پاک کنه ولي بگه خب اون دقایق زندگیت خالیه . استغفار قدرت 

بارگذاری به جای عمل سوء داره یعني حسنه به جای عمل سوء میذاره . و این که آثار سوء محو میشه ، این لطف 

خداست ، میتونه محو نشه .این که میگین تکوینا محو مي شود چون خدا قانون کرده نه این که حق مطلب اینه ، نه! 

کرد ، چون عدل حق نداره حرف مولا رو زمین بگذاره . این وگرنه مي شه به خاطر اولین گناه یك انسان رو عذاب 

همون دعای امام سجاد دیگه :بنده با اولین گناه مستوجب عذاب خدا میشم خدا میتونه عذاب کنه . اگر خدا محو 

 میکنه از فضلش هست نه از عدلش . 

شم در محو اثر نه حالت طلبکاری ، پس حواسم باید باشه که باید حالت فقر داشته باببینید پس من تسبیح میکنم 

یعني کسي در محو اثرش طلبکار از خدا نیست . حالت استغفار داره لذا استغفارش چجوری میشه که یعني 

همینجوری داری حرکت میکني ، حواست باید باشه این حرکتت به لطف خدا مي تونه زمینه بشه که خدا آثار 

ك حرکت واحد به وجه حرکت )تسبیح( به وجه اینکه شما او رو بهونه سوءت رو محو کنه . این میشه استغفار لذا ی

مي کنید در محضر خدا که خدا هم نواقصتون رو بپوشونه  ، اسمش میشه استغفار. میتونه یه کار واحدی باشه که هر 

دو بعد رو داشته باشه . لازم نیست دو تا کار باشه . در اصل استغفار توجه به اون کار هست . لذا به من و شما گفتن 

هر روز صبح که پا میشي هفتاد تا استغفار بگین برای اینکه استغفار تو کل روز جاری باشه . باز دوباره شب که 

میخواهیم بخوابیم قبل خواب صد تا استغفار بگین . به عنوان نکات طهارتي سوره حتما این دو تا کار رو انجام بدید . 

خیلي در روایات این دو تا تأکید شدند و این هفتاد تای صبح سنت پیامبر)صلي الله علیه و آله و سلم( بوده و برای 

 همه ی اهل بیت )علیهم السلام( هم سنت کردن که این کار را انجام بدهند ایشان. 

ما همه داخل در دین خدا شدیم ؟بله .. بالاخره ظاهر دین خدا را گرفتیم؟بله.. خیلي خب تا اینجاش خدا رو شکر 

ولي آیا هرکس ظاهر دین رو بگیره لاجرم با هدایت هم مي میره ؟ نه خیر باید این دین در انسان دروني بشه . باید 

این ناس تبدیل به مؤمن بشه . ما چون لباس دین تنمون مي کنیم بعضي وقتا فکر مي کنیم مؤمنیم . نه!ناسیم ولي دین 

خدا رو قبول کردیم . خیلي خوبه ! خیلي خوبه ! خدارو شکر وگرنه مي دونید چقدر ممکن بود طول بکشه تا به 



گوشمون حرفای خوب بخوره. الحمدلله حرفای خوب گر و گر به گوشمون مي خوره . خب حالا این ناسي که 

داخل در دین شده باید مؤمن بشه . باید دین داخلش بشه .باید برای این چي کار کرد؟ فسبح بحمد ربك واستغفره ، 

 باید حرکت به سمت کمال کرد و دوری از نقص . 

آدما باید روز به روز یکي از عیباشونو کم کنن حداقل. باید امروز بلند شه بگه امروز روز مبارزه با دروغ .. فردا روز 

. ..روز مبارزه با نمامي .. روز مبارزه با حسادت.. روز مبارزه با بخل..  مبارزه با غیبت .. پس فردا روز مبارزه با طعنه 

حالا اگه روز اول شکست خوردین ، میگین روز دوم مبارزه با حسد ..اشکال نداره ولي دیگه بیشتر نکنین خوب 

روزش با دیروزش فرق مي کنه ، یعني چي ؟ نه که مؤمنین میگه : مؤمن کسي است که هرنیست . بالاخره وقتي امیرال

..هرروز یه پارک جدید مي ره که  

تغییر نکردم به این علت است که روز به روز صفات رذیله ام را بررسي کنم و محاسبه کنم همین مي شه مؤمن . اگر 

و بریزم دور . آدم به این علت تغییر نمي کنه . به خاطر اینکه معایبش رو نشانه گذاری نکرده ، هول بده عقب و بزنه 

صفاتش مبارزه نمي کنه مشکل داره . الآن  عقب. این کار اشکال نداره ، این که آدم نشانه گذاری نمي کنه و دقیق با

به یه نفر بگو آقا تو برو صفات رذیله ات رو لیست کن ، حالا اسمم مي بره ها ولي نشسته دقیق بررسي کنه . مي گه : 

 آقا من وقتي اینجوری میشه عصباني میشم ، من در حین فلان کار دقت کردم حسادتم گل مي کنه و..

تسبیح یعني اینکه برو خودتو واکاوی کن عیبهاتو دونه دونه دربیار و ازشون فاصله بگیر. ببین تسبیح مثل شناکردن 

است ، چون آب رو پس مي زنید عقب ، میاین جلو . برای همین اصلا توی عربي شناگر رو بهش میگن" سباح" 

.چون آب رو پس مي زنه مي ره جلو . آدم باید یکي یکي عیبهاشو پیدا کنه پس بزنه بره جلو . آدما چون این کار 

رو نمي کنن رشد نمي کنن . نمي شینند محاسبه کنن دقیق دربیارن . بگن آقا من در طي سال گذشته این چند تا 

صفتو گذاشتم کنار . آدم باید اهل حساب و کتاب باشه تو این موضوعات . ایراداتشو در بیاره ، لیست کنه تو ورق 

بنویسه . شب قدر معلوم کنه بعد تعمیم بده . آدم رشد مي کنه چرا رشد نکنه .بنا بگذاریم هرروز یك صفت . حسن 

ظن داشته باشین به خودتون و به خدای خودتون . چرا از همین اول میگیم نمي شه ، بگین مي شه  بنویسین . بعدا اگر 

نشد بگین ای خدا!چه جالب !این یکي باید  دو روزه مي بود.دو روز بعد خب سه روز . اشکال نداره هرروز تمدید 

کنین .اولش نشینید بگید یك سال . چرا باید این کارو بکنین حیف زندگي! جذابیت زندگي رو میگیرین دیگه با 

 این کاراتون . 



بگه خدا این نشد آدم روز به روز با خدا وقت داره صفت تعیین کنه ، بره بیاد بعد با خدامباحثه کنه بعد حرف بزنه 

باره از نو شروع مي کنم  حالا که نشد دوباره . این فراست و زیرکي مؤمنانه مي خواد . آقا مثلا حسد اشکال نداره دو

از آدمایي که خیلي رو نوشتم ، نشد .خیلي خب خدا اشکال نداره روز چهارم به نیت مبارزه با حسد ،اینبار با ده نفر

هي دور مي زنم صفت حسد رو ولي زیرک  . خیلي ازشون دلم گرفته زنگ مي زنم حال و احوالشون رو میپرسم

باشیم . روز به روز آدم باید بتونه تو زندگیش خاطره تعریف کنه . خاطره یعني این:من یادمه پنج روز سر صفت 

غیبت پوستم کنده شد ، آقا ما بکش اون بکش . روز اول این کار رو کردیم روز دوم این کار رو . اینو میگن خاطره 

این خاطره ست . ولي وقتي سالیانه ش مي کني فقط  روز اول قرار بهش فکر مي کني بعد روز آخر قرار مي گي : 

ای وای !دیدی یك سال تموم شد صفته حل نشد . آخر مي بیني یکساله درگیر شي ، آخرهم هیچي نشد . ولي وقتي 

خیلي مهاجرا الي الله .. روز سال ، داری مي جنگي . خوبه دیگه یه انسان مجاهد  363هر روز لودش کني تمام 

باصفاست . اونقدر زندگي جالب مي شه ، حالا آدم با گناهانش دست و پنجه نرم  مي کنه ها ولي این با صفاست 

 چون او با روحیه ی مبارزه و مجاهده این کار رو مي کنه . 

ره دانشگاه همه رو مي اینکه بچه ی من تو بچگیش خوبه و تمام وظایف دیني ش رو انجام مي ده ولي بعد که مي 

ذاره کنار، تقصیر دانشگاه نیست و به دانشجو بودن ربطي نداره . این بچه تحت ولایت پدر و مادر قالب صورت پدر 

و مادر و دینش رو گرفته ، پدر و مادر باید براش پله درست مي کردند . تسبیح ، استغفار ..تسبیح ، استغفار . دونه 

که این رشد کنه . البته این به این معني نیست که اگر پدر و مادر این کار رو ي گفتند دونه معایب و ایرادات رو م

بکنند حتما این اتفاق مي افته . چون خود این بچه هم باید بخواد. ولي ببینید یه وظیفه پدر و مادر داشتند که این 

در جامعه یه وظیفه ای مردم داشتند از اول  فاصله رو پر کنند و یه وظیفه هم خود بچه داره که این فاصله رو پر کنه .

این انقلاب ، چون تا موقع انقلاب مسجد به مسجد ، خونه به خونه جلسات احکام و معارف دیني برگزار مي شد . 

تند تند  ، گر و گر . به محض این که انقلاب شد انگار که مثلا ما روی دنده اتوماتیم داریم مي ریم دیگه لازم نیست 

مطالعه کنیم ، قرآن بخونیم حل دیگه . قراربود انقلاب کنیم که انقلاب کردیم دیگه تموم شد رفت . بشینیم   

یعني یه نقص مردم داشتند این فاصله رو پر نکردند ،یه نقص هم قطعا در ساختار حکومتي بوده . حالا مسئولین 

کنند . پله پله بچینن تبیین کنن ، نواقص رو ،کساني که طراحي باید مي کردن نیامدند کار فرهنگي کنن فاصله رو پر 

آی  میگهرو در بیارن جدا کنن . حرف سوره اینه ؛ یه بعد برای ناس داره یه بعد برای پیامبر و مسئولین فرهنگي داره. 



مردم اگر صورت دین رو گرفتین دین باید واردتون هم بشه . پس حرکت به سوی رب ، تسبیح ، استغفار . سعي 

عیب ها پوشیده بشه.حالا از اون طرف مسئولین فرهنگي، پدر و مادر ،معلمین مدارسو هرکس در حوزه کردني که 

  ی تعلیم و تربیت و کار فرهنگیه.

اگر ما با یه بچه ای یا با یه مخاطبي یا با یه ملتي روبرو هستیم که صورت دیني داشتند شما باید برای ارتقاءمعرفتي اینا 

پله پله برنامه ی تسبیحي بریزین . دونه دونه عیب ها باید در جامعه معرفي بشه نه اینکه بعد از سي و شش سال تازه 

لله همین الان داره این اتفاق مي افته . مي خوام توجه رو بهتون بدم . مثل اینکه بخوای اینارو بگي . حالا البته الحمد

الان دارن پله پله برنامه فرهنگي مي ریزن ، ارتقاءفرهنگي زندگي شهری بدیم . خب این اتفاق در همه ی حوزه های 

، در حج . همه ی اینا مسیر داره ر در امر به معروف و نهي از منک دین باید مي افتاد؛ در حجاب ،در نماز ، در روزه 

فرهنگ سازی میگه مردم این رو طرد  دیگه ..باید معارفش پله پله شناسایي مي شد نواقص به مردم معرفي مي شد .

کنین بذارین کنارمردم . مردم از این به بعد بیایم دروغ رو بذاریم کنار . ازاین به بعد غیبت رو بذاریم کنار . از این به 

دگي رو بذاریم کنار . از این به بعد وقت تلف کردن رو بذاریم کنار . اینا باید دونه دونه پله مي شد میامد بعد خمو

بالا و بعد هم سعي مي شد ، اشتباهات مردم پوشش داده بشه . یعني کلیت حرکت بر اساس استغفار ، نه مچ گیری . 

قت بچشون تربیت نمي شه . معلم مچ بگیر هیچ وقت این خودش خیلي نکته ی مهمیه . پدر و مادر مچ بگیر هیچ و

شاگرداش تربیت نمي شن . این روایته ؛ اصل در تربیت تغافل است . یعني خودتو بزني به ندیدن . آدم که هي بچش 

 رو مچ گیری نمي کنه . تغافل یعني باید سعي کني نواقص رو هي بپوشوني ، بپوشوني بذاری رشد کنه. 

ه مي شود درآورد که دستوری به ناس داده شده ؟سوال : از کجای سور  

چه اینکه فاء بر سر آن آمده .گفته  یپیامبر در جواب: نمي توان آیه را جدا از سوره در نظر گرفت و بررسي کرد 

نتیجه حالا نگاه کنین اینجوری شده ؛ مردم وارد دین شده اند ولي هنوز ناس هستند . حال آنکه در صورت وارد 

: پیامبر تسبیح کن و استغفار . پس من باید  "فاء"به دین مي بایست مؤمن یا مسلمان باشند. در نتیجه شدن درست 

تسبیح و استغفار را برای پیامبر )صلي الله علیه و آله و سلم( یه جوری معني کنم که برای این رابطه تسبیح مي کنه و 

مال خودش و هم طلب مي کند رفع آثار سوء را . استغفار. یعني چي کارمي کنه؟ یعني حرکت مي کند به سمت ک

این دوتا کاریه که پیامبر مي کنه . قطعا پیامبر در رابطه با خدا این کا رو مي کنه . ولي این کار باید یه جوری انجام 

ی  یگه بشه که این مشکل حل بشه . این قراره حل بشه ، نه این . وگرنه پیامبر )صلي الله علیه و آله و سلم( جاهای د



. فسبحه بکره و عشیا و مشکل های مختلف دیگه . این باید جوری باشه که اینو حل کنه . قرآن گفته تسبیح مي کنه 

جمله این میشه من بدون هیچ دخالتي فقط اینا رو میچسبونم به هم .  پس  

پیامبر )صلي الله علیه و آله و سلم( به گونه ای به سمت کمال حرکت مي کند و از نواقص دور مي شود که مردم 

نتیجه س . پس پیامبر )صلي الله علیه و آله و سلم(  "فاء  "وارد دین شده در دین ، دیندار شوند . این ربط میان این

؟حالا اینو تحلیل مي کنم . وقتي مي خوام این دیندار بشه  که اینا دربیانچجوری به سمت این کمال حرکت مي کنه 

کمال دین در این شکل یعني چه اتفاقي براش بیافته؟ یعني این برسه یه همون کمال دیگه . دیندار بشه یعني اینکه 

 بگیره دیگه . پس حالا اینو جایگذاری مي کنیم تو جمله: 

پیامبر  )صلي الله علیه و آله و سلم( به گونه ای حرکت به سمت کمال و دور شدن از نواقص را انجام مي دهد که 

مردم هم به سمت کمال سوق پیدا کنن . پیامبر ؤ داره این کا رو مي کنه . چه نسبتي بین پیامبر  )صلي الله علیه و آله 

و سلم( و مردم برقراره؟ قطعا اینطوری نیستش که بگي پیامبر  )صلي الله علیه و آله و سلم( تو خونش مي شینه ، 

تسبیح مي کنه که مردم تو خونشون برن تسبیح کنن . نه !این قاعده ی اسوه بودنش داره این کار رو مي کنه . پس 

اینجوری میشه حد وسطش . : پیامبر )صلي الله علیه و آله و سلم( به گونه ای حرکت به سمت کمال مي کنه که مسیر 

حرکت کردن به سمت کمال برای همه ی مردم واضح شده و رفتني شود. یعني یه جوری اینکا رو مي کنه که مسیر 

 برای بقیه تولید کنه . 

 حالا پیامبر )صلي الله علیه و آله و سلم( برای دیندار شدن مردم تسبیح و استغفارمي کنه ، این یعني چه ؟

لیه و آله و سلم( کار دیگه ای نمي این یعني برای دیندار شدن تسبیح و استغفار موضوعیت دارد. پیامبر )صلي الله ع

کنه . تسبیح و استغفار مي کنه . حالا این جمله رو برمي دارم تو این جمله جایگذاری مي کنم . مي خوام بگم : مردم 

به واسطه ی پیامبر )صلي الله علیه و آله و سلم( باید در وجود خودشان از تسبیح و استغفار برخوردار شوند . ماجرا 

ني که نیست که ، در مردم هم باید منعکس شود . خدا دستور به پیامبر  )صلي الله علیه و آله و سلم( مي تصرف تکوی

ده ولي اینکه در مردم محقق بشه قطعا یه پاش مردم هستند . چون عقلا تحققش در مردم به  مردم  وابسته است . حالا 

وسط دیگه وارد مي کنن و اون اینه که هرگاه در  چرا مؤمنین رو این وسط وارد مي کنن ؟ مؤمنین رو از یه حد

قرآن بحث پیامبر )صلي الله علیه و آله و سلم( وارد مي شه ، یه الذین تاب معك با پیامبر )صلي الله علیه و آله و سلم( 



اهر مي مر همیشه با پیامبر  )صلي الله علیه و آله و سلم( هست . بعضي جاها ظاولي الأ داره همیشه . یعني یكوجود 

.شه ، بعضي جاها نمي شه . یعني همیشه پیامبر دست اندرکاران دارد   

ولي لأمر الذین تاب معك یا الذین تبعوا بعضي جاها اونا مهم بودن به صورت اولي الأمر ظاهر شدن یا به صورت ا

. هر جا پیامبر )صلي  معك واضح شدند . بعضي جاها هم نه ، به خود پیامبر )صلي الله علیه و آله و سلم( واضح شده

الله علیه و آله و سلم( یه عمل اجتماعي انجام مي دهد باهاش یه دست اندرکارایي وجود دارن . همیشه سه تا 

شخصیت وجود داره یعني همیشه اون اطرافیان پیامبر )صلي الله علیه و آله و سلم( هستند . اگر اسمش رو نمیاره چون 

قرار نیست کاری جدای از پیامبر )صلي الله علیه و آله و سلم( بکنند. اونایي که اسمشون رو میاره چون جریان اونا تو 

 سوره یك کمي  متفاوت  از پیامبر )صلي الله علیه و آله و سلم( است . 

البته همه ی این حرفا به خاطر اینه ، خدا چون مسیر بازگشت گذاشته )انه کان توابا ( انسان ها مي توانند به سمتش 

بروند و لاغیر . خدا چون توابه مسیر حرکت به سمتش باز شده چون خدا توجه کرده ما مي تونیم بهش توجه کنیم . 

 اول خدا توجه مي کنه بعد انسان ها توجه مي کنن . 

 سؤال : اگر به این توجه نداشته باشیم که خدا تواب است ،چه اشکالي پیش میاد؟ 

الت نیاز به وجود نمیاد . فکر مي کنیم بدون نصر خدا هم دچار فتح مي اون حالت فقر به وجود نمیاد . حجواب: 

ابدا نمي توانست به خدا رو کنه . وقتي آدم از این غفلت کنه  تواب یعني اگر خدا رو نمي کرد به بشر ، بشر شیم . 

یا نیاد ما فاتح هستیم . بعدا در زندگي فکر مي کنه همیشه پیروز و فاتح خواهد بود . فکر مي کنه دیگر نصر خدا بیاد 

 در صورتي که اینگونه نیست ! خداکافیه نصرش رو بکشه ، کل فتح مي ریزه پایین . 

پیامبر گرامي اسلام یه حرکتي کرده ، این حرکت به فتح رسیده ، بازهم این حرکت ادامه دارد ولي ارتقاء یافته تر.  

فتحي رسید ، بعد در اهل بیت )علیهم السلام ( ادامه پیدا کرد و به لذا پیامبر )صلي الله علیه و آله و سلم( اومد به یه 

و ادامه پیدا کرده تا برسه به یه فتحي که دیگه اون فتح ، فتح آخره ولي تو فتح امیرالمؤمنین )علیه السلام ( رسید. 

یه دور کامل رو زدن هیچ کدوم از این بزرگوران تمام نشد . این ماجرا هیچ کدوم به اوج قله نرسیدن ولي هرکدوم 

یعني مثلا پیامبر )صلي الله علیه و آله و سلم( یه دور تمام مطالب رو گفتن . حالا باید یه دور همه ی مطالب عمیق تر 

 و عمیق تر و عمیق تر ، مارپیچ بالا رونده تا اینکه منفجر شود و دیگه همه جا رو بگیره . 



حمد اینجوریه : شما اگر بخواید نواقص رو شناسایي کنین چجوری شناسایي مي کنید؟ الان مي خواین بگین این  

اتاق نقص داره یا نداره چجوری اینکارو انجام مي دین ؟ شناسایي نواقص بدون شناخت مدل کامل امکان ندارد، 

قطعا! قطعا امکان ندارد. حمد شناخت مدل کامله . تسبیح؛ شناخت نواقص و برطرف کردن اون هاست . تسبیح بدون 

حمد امکان نداره ، لذا شما اگر حکومت اسلامي تشکیل دادید مثل انقلاب اسلامي و مي خواین حرکت به سمت 

اصلا نمي تونید حرکت تسبیحي انجام بدید. مثلا : مي گید من مي کمال کنین ، اگر نقشه ی کمال رو ترسیم نکنین 

ت اسلامي تشکیل دادیم ، حکومت اسلامي شد مي خوایم اقتصاد هم اسلامي بشه . تا مدل خوام همانطور که حکوم

اقتصاد رو نمیتونید ترسیم کنید . یعني نگید اقتصاد شکل کامل و حمدی اقتصاد رو ترسیم ترسیم نکنیم مدل تسبیحي 

ه . یعني انقلاب در درستش چیه حرکت تسبیحي نمي شه انجام داد که. این در مورد همه  ی موضوعات صادق

در موضوع مثلا تربیت فرزند ،  انقلاب در آموزش و پرورش و ... اقتصاد ، انقلاب در روابط اجتماعي ، انقلاب   

ي همون چیزی که الآن تحت عنوان یه الگوی اسلامي پیشرفته ازش صحبت اینا همه یه نقشه ی کامل مي خواد یعن

ا یه حمدی نشه اصلا تسبیح ممکن نیست . و ما اگر تا الآن تو خیلي از حوزه مي شه . با همه ی مباحثي که داره این ت

 ها نتونستیم حرکت تسبیحي درستي انجام بدیم چون نقشه های حمدی درستي نداشتیم . 

سال هم بعضا نیست ، یعني  31سال و  11البته این ایراد نیست چون ترسیم نقشه های حمد کار یك سال و دوسال و 

سال طول کشیده .  211کشیدن بعضي از این نقشه ها در خود دنیای غرب نزدیك   

زمان خیلي عجیب و غریبي نیست . کشیدن نقشه های حمدی که کمال رو ترسیم کنه واقعا یك مجاهده و سال  31

اتفاق بزرگ علمي ، انقلابیه . یعني کسي بیاد ، مدل های انقلابي جدید رو ارائه بده مثلا در اقتصاد . ما در حکومت 

در حوزه های دیگه هم باید جمهوری اسلامي این کا داری ارائه دادیم در انقلاب کردن و مدل انقلاب ارائه دادیم . 

رو بکنه . در هر حوزه ای که جمهوری اسلامي مدل ارائه داده ، دنیا داره در همون حوزه جلو مي ره یعني 

که با مدل ما انقلاب مي کنن . یعني در هر حوزه ای مدلي طراحي شده به سرعت در کشورهای زیادی رو مي بینید 

حي شروع شده ولي در حوزه ای مدل درنمیاد هم ما گیریم هم بقیه . دنیا حرکت تسبی  



حمد مي شه رؤیت کمال ولي ستایش یعني انعکاس کمال رؤیت شده در خدا . یعني اون کمالي که در او وجود 

دارد توسط شما منعکس مي شود . به این مي گن حمد . این معنای دقیق واژه است . این نقشه مي شه این انعکاس . 

 یعني این انعکاس باید صورت بگیره تا امکان تسبیح فراهم بشه .

 سؤال :چرا این فوج فوج اومدن مردم باید دیده شود)رأیت (؟ واین رأیت مفهوم خود نگاه کردن را داره؟

 علیه و آله این پیامبر )صلي اللهجواب : این مقام دیده باني پیامبر )صلي الله علیه و آله و سلم( را نشان مي دهد دیگه . 

و سلم( مثل شاهد بر این ماجرا حواسش هست . پیامبر تو داری مي بیني مردم دارن اینجوری میان . نه حالا دیده 

شدن به چشم سر . ولي مهم اینه که یه نفر شاهد داره به این صحنه نگاه مي کنه . خود این خیلي نکته ی مهمیه . 

باشه ، نکته مهمیه .اینکه انسان حواسش به این تغییر وتحول   

برای از بین بردن رذائل هم همینگونه است ؛باید  حمدی برخورد کرد یعني انسان باید برود وصف انسان کامل را از 

قرآن دربیاورد . نواقصش را لیست کند و بگذارد کنار . مثلا برای ازبین بردن صفت حسد ، باید عدم حسد را بفهمیم 

گن اونور حسادت اینه ؛ دوست داری به بقیه یه چیزی برسه و خودت آخرین نفر باشي . تا آن را کنار بگذاریم . مي 

. این مي شه اونورش . خدا به ما توفیق بده که اصلا به تو نرسه  ولي به بقیه رسید ، کفایت مي کنه و خوشحالي 

ین نماند و ما هم دیندار بشیم .      تسبیح و استغفار تو زندگیمون جاری بشه و دغدغه ی پیامیر گرامي اسلام روی زم

                                     

و عجل  فرجهم اللهم صل علي محمد و آل محمد  


